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علـــــم، فنـــــاوری 
و بـــــــــازار

ــاورى و اثر متقابل  ــتم مجله، علم و فن ــمارة بيس در ش
ــم كه علم  ــت. در آن جا گفتي ــورد بحث قرار گرف ــا م آن ه
ــف رازهاى  ــناختن روابط ميان پديده ها و كش در جهت ش
ــت  ــى اس ــت و فناورى كوشش طبيعى و افزايش دانايى اس
ــش توانايى ها. مثلاً فيزيك  ــان كردن كار و افزاي در راه آس
ــتة اتم و  ــان را با ساختار هس ــد تا انس ــته اى مى كوش هس
ــنا  ــكيل دهندة آن آش ــاى ميان ذره هاى بنيادى تش نيروه
ــته اى به دنبال آنيم  كند، در صورتى كه در رآكتورهاى هس
ــته را آزاد كنيم و آن را براى توليد برق  تا انرژى درون هس

به كار بريم.
ــاورى نيز بحث  ــم و فن ــر متقابل عل ــوص تأثي درخص
كرديم و مشخص شد كه مثلاً اطلاعاتى كه دربارة شكست 
ــت آورده ايم  ــى ها و آينه ها به دس ــش نور در عدس و بازتاب
ــاختن ميكروسكوپ ها و  ــت تا به س ــاخته اس ما را قادر س
ــكوپ ها بپردازيم و با اين ابزارهاست كه توانسته ايم به  تلس
ــترده ترى دربارة جهان بى نهايت كوچك ها و  اطلاعات گس
ــويم. مثال ديگر پديدة  ــان بى نهايت بزرگ ها روبه رو ش جه
ــانس است. اين پديده مربوط به بعضى مواد است  فلوئو رس
ــد پرتوهاى  ــاى غير مرئى مانن ــير پرتوه كه وقتى در مس
ــد مى توانند از خود نور تابش كنند.  فرابنفش قرار مى گيرن
وقتى اين پديده كشف شد لامپ هاى مهتابى را ساختند و 

براى روشنايى به كار بردند.
ضرورت شناخت بازار

ــته از عامل سومى نام مى بريم كه مى تواند  در اين نوش

علم و فناورى را تحت تأثير قرار دهد و سرعت توليد آن ها را 
ــت. بازار است كه نيازها  كنترل نمايد. اين عامل «بازار» اس
ــتاوردهاى علمى و فناورانه مشخص  و تقاضاها را براى دس
مى كند و به توليد و مصرف و انتقال آن ها سرعت مى بخشد. 
ــت براى عرضه و تقاضاى كالاها و خدمات  بازار، محلى اس
ــتد كه امور آن  را بازرگانان و  ــت براى داد و س و جايى اس
ــه وران اداره مى كنند. بازار در ارتباطات و نقل و انتقال  پيش
ــادل ميان عرضه و تقاضا و تعيين قيمت  كالاها و ايجاد تع
ــم مى تواند در محدودة  ــا نقش عمده اى دارد. بازار ه كالاه
ــد و هم وسعت كارش سراسر  ــته باش كوچكى فعاليت داش

كرة زمين را دربرگيرد.
در اين جا به نمونه هايى اشاره مى كنيم كه اثر بازار را در 
فعاليت هاى علمى و فناورانه نشان دهد. در مثالى كه مربوط 
ــته اى و رآكتور بيان كرديم و نيز در موضوع  به فيزيك هس
ــم: موضوع انرژى  ــرح مى دهي ــانس اثر بازار را ش فلوئورس
ــت. در قرن  ــائل مهم افراد و جوامع كنونى اس يكى از مس
بيستم منابع نسبتاً ارزان نفت و گاز و زغال سنگ در اختيار 
مصرف كنندگان بود اما بازار اين منابع با كمبود روبه رو شد 
و اكنون در قرن بيست و يكم بازار انرژى هسته اى گرم است. 
ــت كه علم و فناورى هسته اى  ــش بر آن اس از اين رو كوش
ــتر مورد توجه و استفاده قرار گيرد. همين گرمى بازار  بيش
ــته اى بسيارى از كشورها را به سرمايه گذارى در  انرژى هس
ــة نزديك آن ايران  ــت. نمون اين بخش مهم وادار كرده اس
ــت. طى ماه هاى اخير دولت مى كوشيد كه رآكتور اتمى  اس

اسفنـــديار معتمــــدى
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ــهر را زودتر به كار اندازد و برق توليد كند و از مصرف  بوش
ــود، جلوگيرى  ــبب انواع آلودگى ها مى ش نفت و گاز كه س
نمايد. علاوه بر آن، رآكتورهاى ديگرى را در ساير استان ها 
ــورهاى  ــد و به كار اندازد و نيز با بعضى از كش طراحى كن
ــت كه براى تربيت  ــايه همكارى نمايد. مشخص اس همس
ــرمايه گذارى بيشتر نياز است و اين  كادر علمى و فنى به س

سرمايه را بازار تأمين خواهد كرد.

نمونة ديگر چراغ هاى كم مصرف است. از كشف پديدة 
ــانس بيش از يك قرن مى گذرد اما وقتى ساختن  فلوئورس
ــرف مورد توجه قرار گرفت كه  لامپ هاى مهتابى و كم مص
ــت.  ــه و مصرف آن ها رو به افزايش گذاش ــاز بازار به تهي ني
ــن نوع لامپ ها  ــور كارخانه هاى توليد اي هم اكنون در كش
ــد اين لامپ ها  ــغول اند و حتى دولت براى خري ــه كار مش ب
ــراد در خانه هاى خود نيز  ــيد) مى پردازد تا اف يارانه (سوبس
ــوع لامپ ها  ــى معمولى از اين ن ــاى التهاب به جاى لامپ ه

استفاده كنند.
ــه مرحله از يك  ــازار را مى توان س ــم و فناورى و ب عل
ــه مرحلة خلاقيت و  ــرد. در مرحلة اول ك ــد تصور ك فراين
ــفى صورت مى گيرد ومثلاً انسان به وجود  جنبى است كش

ــرد، در مرحلة دوم كه مرحلة  ــانس پى مى ب پديدة فلوئورس
ــان درمى يابد كه اين پديده را  ــت انس ــد اس نوآورى و رش
ــا به كار برد و بهره ورى آن ها را افزايش  مى تواند در لامپ ه
ــت بازار  ــوم كه مرحلة بلوغ فناورى اس ــد. در مرحلة س ده
ــرف عمومى و ملى و فراملى به كار مى افتد  تقاضا براى مص
ــوند  ــيس مى ش ــد انبوه را مى طلبد و كارخانه ها تأس و تولي
ــد، به طورى كه  ــه روز افزايش مى ياب ــدات آن ها روزب و تولي
ــى به وجود مى آيد  ــگاه علمى و صنعت ــه آزمايش در كارخان
ــى  ــى از درآمد كارخانه به فعاليت علمى و پژوهش و بخش
ــز علمى و  ــگاه ها و مراك ــد و حتى دانش ــاص مى ياب اختص
ــود كارخانه را دريافت مى كنند و به  ــهمى از س فناورانه س
ــد به  ــتر مى پردازند و فناورى را از مرحلة رش پژوهش بيش

مرحلة بلوغ مى رسانند.
فناورى قديم و جديد

ــيدن به حد كمال در  ــيارى از فناورى ها پس از رس بس
اثر عوامل فيزيكى محدود و متوقف مى شوند و بازار كالاى 
ــاى خود را به فناورى  ــوخ مى گردد و ج آن ها كهنه و منس
ــابقاً در راديو و تلويزيون ها از  جديد مى دهد. براى مثال، س
ــد اما اندازه و گرماى حاصل  لامپ هاى خلأ استفاده مى ش
ــود آورد و بازار متوجه  ــكلاتى را به وج ــن لامپ ها مش از اي
ــتور) شد.  ــاختن و مصرف كردن نيمه هادى ها (ترانزيس س
ــتور با حجم كمتر، مصرف ناچيز و امكانات بيشتر  ترانزيس
ــت و در ارتباط و  ــاى لامپ هاى خلأ را گرف ــادگى ج به س

مخابرات تحولى بزرگ به وجود آورد.

بازار اسـت كـه نيازها و تقاضاهـا را براى 
دسـتاوردهاى علمى و فناورانه مشـخص 
مى كنـد و به توليد و مصرف و انتقال آن ها 

سرعت مى بخشد
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علم و فناورى و بازار در جهت رفع نيازهاى بشر ايجاد و 
گسترده شده است و در اثر پيدايش نيازهاى تازه و حرص 
و ولعى كه انسان براى شناخت طبيعت و تسلط بر آن دارد، 
هم چنان رو به تكامل است. در گذشته علم و فناورى و بازار 
ــن عوامل يكديگر  ــد بود، درحالى كه امروز اي محدود و كن
ــاهد تحول  ــتيبانى مى كنند و هم اكنون ش را تقويت و پش
ــعة آن ها هستيم. به طورى كه گفته مى شود  بزرگى در توس
ــال  روزانه صدها اختراع جديد صورت مى گيرد و هر پنج س

حجم دانش و ميزان اطلاعات انسان دو برابر مى شود.
ضرورت علم و فناورى بازار

ــيار  ــال هاى اخير ارتباط علم و فناورى و بازار بس در س
ــتر شده و فاصلة زمان ميان يك كشف علمى و اختراع  بيش
ــرعت كاسته شده  مربوط به آن و توليد انبوه در بازار به س
است. مثلاً قرن ها طول كشيد كه ماشين هاى گرمايى جاى 
ــتى و مكانيكى را بگيرد و ده ها سال طول  ماشين هاى دس
ــين هاى الكتريكى به بازار كار وارد شود، اما  ــيد تا ماش كش
ــتر طول نكشيد كه  چالش هاى الكترونيكى چند دهه بيش
ــاده تر كرده و اكنون هم ماشين هاى نورى  انجام كارها را س

به بازار آمده است.

ــاورى و توليد  ــى، اختراع فن ــف علم ــة زمان كش فاصل
ــت. نمونة  ــورهاى مختلف متفاوت اس انبوه در بازار در كش
ــگ دوم جهانى  ــن پس از جن ــت. ژاپ ــى ژاپن اس مثال زدن
(1945م) و شكست بزرگى كه آمريكا بر آن كشور تحميل 
ــيدن به توليد علم  ــرد، به علم روى آورد. آن ها براى رس ك
ــا و از همه كس و به طور پى گير  ــه گردآورى آن از همه ج ب
پرداختند. ژاپنى ها هم فرآورده هاى علم را به دست آوردند 
ــناختند و  ــف و يافتن علم ش و هم روش علمى را براى كش
ــا در مدت يك ربع قرن پس از جنگ به  به كار بردند. آن ه
ــد و آن را به كمال  ــت يافتن ــر دس انواع يافته هاى علم بش
ــاندند. دانش آموزان، دانشجويان، كارگران، كارمندان، و  رس
ــپس  حتى زنان خانه دار به انواع آموزش ها روى آوردند و س

به ياد دادن روى كردند.
ــرمايه گذارى و دعوت از  ــويق و س ــه تش ــت هم ب دول

بسـيارى از فناورى هـا پس از رسـيدن به 
حـد كمال در اثر عوامل فيزيكى محدود و 
متوقف مى شوند و بازار كالاى آن ها كهنه و 
منسوخ مى گردد و جاى خود را به فناورى 

جديد مى دهد

ــتعد به خارج دست  صاحب نظران خارجى و اعزام افراد مس
زد و با سرعت مسير كسب دانش، توليد فناورى و بازار كار 
ــايل ارزان قيمت و فراوان  و تجارت را فراهم آورد. توليد وس
ــورهاى  و صدور به خارج (به جاى مصرف داخلى) بازار كش
ــور  ــيايى و غربى را پر كرد و درآمد هنگفتى نصيب كش آس
ــت، به جاى مصرف بى روية داخلى  نمود. اين درآمد هنگف
ــرمايه گذارى هاى علمى و  و ايجاد تنبلى و تن پرورى، بر س
ــريع و پرقدرت از علم و فناورى و  فنى افزود و چرخهاى س
ــرعت ژاپن را در جهان در مقامى  بازار به وجود آورد و با س

ممتاز قرار داد.
ــرفت ها مربوط به مسئوليت پذيرى،  البته همة اين پيش
ــت كه ريشه  ــازندگى مردم ژاپن اس كار منظم و روحية س
ــيوس و مذهب شينتو دارد. بودا  در آيين هاى بودا و كنفوس
ــالمت جويى و وحدت فكرى و  مردم را به پرهيزكارى و مس
ــيوس در كتاب آموزش بزرگ  عاطفى دعوت كرد و كنفوس

چنين نوشت:
ــتند فضيلت اعلا را در برابر  ــينيان كه مى خواس «پيش
امپراتورى پخش كنند، نخست امارت هاى خود را به خوبى 
ــيدند. براى انتظام بخشيدن به امارت هاى  انتظام مى بخش
ــت، خانواده هاى خود نظام مى دادند. براى نظام  خود، نخس
ــان را پرورش  ــت نفوسش ــه خانواده هاى خود نخس دادن ب
ــت قلوب خويش  ــروردن خويش، نخس ــد. براى پ مى دادن
ــت  ــد. براى پاك كردن قلوب خود، نخس ــاك مى كردن را پ
ــيدند تا در افكار خود صادق و مخلص باشند. براى  مى كوش
ــت  ــيد، نخس آن كه در افكار خويش صادق و صميمى باش
ــتردند. گسـترش  ــود را تا برترين مرز مى گس دانـش خ

دانش، زادة پژوهش در احوال اشياء است.
از پژوهش در احوال اشياء دانش كامل مى شد. از كمال 
ــوص مى يافت. از خلوص افكار  ــن دانش افكار آنان خل يافت
ــان پاك مى گشت. از پاكى قلوبشان، نفوسشان  آنان، قلوبش
پرورش مى يافت. از پرورش نفوسشان، خانواده هايشان نظام 
مى گرفت. از نظام گرفتن خانواده هايشان، امور امارات قوام 
مى پذيرفت از گردش درست امور امارات، سراسر امپراتورى 

به آرامش و سعادت مى رسيد.1

پى نوشت
ــالات (علوم و  ــوژى. مجموعه مق ــرداى تكنول ــردا و ف ــوژى ف 1. تكنول

تكنولوژى در قرن 20). وزارت فرهنگ ارشاد اسلامى.


